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 چكيده

گـاهي بـه   .معاصر ايران توسعه نيافتگي سياسي با فراز و فرود همراه بوده اسـت در تاريخ 
در بـاب توسـعه نيـافتگي    . توسعه سياسي نزديك شده و زماني ديگر از آن دور شده ايـم 

رويكرد اول معطوف به عامل خارجي اسـت  . سياسي جامعه ايران دو رويكرد وجود دارد
يه استعمار و امپرپاليسم، توطئه و زياده خواهي كه توسعه نيافتگي سياسي را بر اساس نظر

رويكرد دوم معطوف به عامل داخلي است كـه ريشـه توسـعه    . بيگانگان توضيح مي دهد
  .كفايتي نظام سياسي مي پندارد در مشكلات داخلي ، ناتواني و بي نيافتگي سياسي را

هـدف ايـن   . ده استانقلاب ايران بي ترديد الگوي متمايزي از توسعه سياسي را ايجاد كر
مقاله مقايسه توزيع قدرت وتوسعه سياسي در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامي 

پرسش اصلي مقاله ايـن اسـت كـه    . روش تحقيق تاريخي و مقايسه اي است. ايران است
مهم ترين وجوه تشابه و افتراق در ساز و كار توزيع قـدرت و توسـعه سياسـي در عصـر     

دهه انقلاب اسلامي چه بوده است؟ فرضيه تحقيق نيز به قرار زيـر   مشروطيت و نخستين
هاي ايالتي و ولايتي در عصر مشروطه و تاسيس مجلس شوراي ملي و ايجاد انجمن: است

برگذاري انتخابات مجلس شوراي اسـلامي و شـوراي شـهر و روسـتا در نخسـتين دهـه       
  . دو دوره ياد شده به شمار آورد )توزيع قدرت(انقلاب اسلامي را مي توان از وجوه تشابه 
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 مقدمه .1

توسعه سياسي از جمله مباحثي است كه در چند دهة اخير توجه عده زيادي از پژوهشگران 
اعي و علـوم  را عميقاً به خود جلب كرده و در كانون علايق فكري انديشمندان علوم اجتم ـ

سبب اين است كه در اين گونه كشورها ، فرآيند توسعه و توسعه . سياسي قرار گرفته است 
دهد و همة وقايع و تحولات سياسي ، اجتماعي نيافتگي ، چالش اصلي جامعه را تشكيل مي

توسعه سياسي بخشي از فرآيند . و اقتصادي موجود ، خواه ناخواه تحت تأثير آن قرار دارد 
ده توسعه ملي است كه در دو بعد توسعه مشاركت سياسي و توسـعه رقابـت سياسـي    پيچي

توسعه سياسي محل تقارن منافع يك گروه يا گروه هـايي از يـك سـو و    . متجلي مي شود 
منافع و مصالح عمومي از سوي ديگر است و مشكل ترين شكل حركت به طرف عقلايـي  

امروزه برخلاف ) . 29:1371سريع القلم ،(شدن رفتارها و برخوردهاي يك جامعه مي باشد 
گذشته ، توسعه ديگر يك پديده تك بعدي تلقي نمي شود بلكه امري چند وجهي ، واحـد  
و منسجم به حساب مي آيد و ابعاد سياسـي ، اجتمـاعي ، فرهنگـي توسـعه در كنـار بعـد       

اه ويـژه اي  اقتصادي آن در مباحث توسعه درونزا ، توسعه انساني و توسعه پايـدار ، جايگ ـ 
  ) .17- 20:1379بديع ، (دارد و جنبه سياسي توسعه مورد توجه جدي است 

سياسي  –توسعه نيافتگي سياسي جامعه با پتانسيل هاي موجود يكي از مسائل اجتماعي 
مسأله اين است كه چرا با وجود ظرفيت ها ، پتانسـيل هـا و توانمنـدي    . جامعه ايران است 

ند مناسبي براي توسعه سياسي برخـوردار نبـوده اسـت ؟ چـرا     هاي جامعه ، كشور ما از رو
جامعه ايران در دوران مشروطه در رسيدن به توسعه سياسي با فراز و نشيب هـايي مواجـه   
بوده است ؟ چرا عليرغم تلاش دولت ها و افزايش ثروت هـاي نفتـي در دوران مشـروطه    

سائل مي توانـد در توسـعه   توسعه سياسي شكل نگرفت ؟ شناخت و آگاهي از تمامي اين م
  .سياسي كشور نقش مهمي ايفا كند

به نظر مي رسد كه فضاي سياسي و اجتماعي ايران از يك صـد سـال گذشـته بـه ايـن      
در . طرف ، در مسير توسعه سياسي خود با چالش ها و موانع متعددي روبـرو بـوده اسـت    

شـروطه مـي تـوان بـه     باب توسعه نيافتگي و مشخصاً توسعه نيـافتگي سياسـي در دوران م  
گان در بعـد خـارجي و نـاتواني و    عواملي چون استعمار و امپرياليسم و زياده خواهي بيگان

  ) .78:1386پناهي ، (كفايتي نظام سياسي و مشكلات داخلي در بعد داخلي اشاره كرد  بي
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در اين پژوهش دو مقطع تاريخي دوران مشروطه و دهه اول پس از انقـلاب در قالـب   
. ي مانند توزيع قدرت و توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سياسي بررسي مي شـود  متغيرهاي

 . مقايسه اين دو مقطع تاريخي و استخراج نتايج آن از اهداف پژوهش حاضر مي باشد 

 

  اهميت موضوع .2
بحث توسعه و توسعه سياسي از جمله مباحثي است كه در چند دهة اخير توجه عده زيادي 

عميقاً به خود جلب كرده و در كانون علايـق فكـري انديشـمندان علـوم     از پژوهشگران را 
ايـن بحـث ، بـه ويـژه بـراي نخبگـان فكـري        . اجتماعي و علوم سياسي قرار گرفته است 

كشورهاي جهان سوم از اولويت و اهميت مضاعفي برخوردار اسـت ، زيـرا در ايـن گونـه     
لش اصلي جامعه را تشكيل مي دهد كشورها ، فرآيند توسعه و توسعه نيافتگي سياسي ، چا

و همة وقايع و تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجود ، خواه ناخواه تحت تأثير آن 
  ) .15:  1386پرزوسكي ، (قرار دارد 

موضوع توسعه سياسي از جستارهاي مهم و پرمناقشه در حوزه جامعه شناسي سياسـي  
ر كشورهاي در حال توسعه در جريان شكل معضلات و تنگناهاي بازدارنده اي كه د. است 

گيري و راه اندازي پروژة توسعه سياسي بروز كرده و نيز سـنجش و ارزيـابي هـاي نظـري     
ابهام آميز انديشمندان و نظريه پردازان توسعه كه از پيچيـدگي جوامـع و پيچيـدگي فرآينـد     

مـي سـازد    توسعه سياسي آن ها ناشي مي شود ، اهميت موضوع را هر چه بيشـتر روشـن  
امروزه برخلاف گذشته ، توسعه ديگر يك پديـدة تـك بعـدي    ) . 29:  1386هانتينگتون ، (

تلقي نمي شود ، بلكه امري چند وجهي ، واحد و منسجم به حساب مي آيد و ابعاد سياسي 
، اجتماعي و فرهنگي توسعه در كنار بعد اقتصادي آن در مباحث توسعه درون زا ، توسـعه  

جنبه سياسي «ه پايدار ، جايگاه ويژه اي دارد و تقريباً در تمامي مباحث فوق انساني و توسع
در كشـورهاي توسـعه يافتـه ، در    ). Huntington,1984:35(مورد توجه جدي است » توسعه

خلال يك صد سال گذشته تحولاتي به وقوع پيوسته كـه وجـوه و جلـوه هـاي گونـاگون      
  . ساب مي آيد به ح» توسعه سياسي«فرآيند واحدي به نام 

به رغم وجود چالش ها و  - به معناي توسعه مشاركت و رقابت سياسي  - توسعه سياسي 
موانع فراوان ، بلاخره به عنوان يك پروژة عظيم سياسي ، مدت مديدي است كه در بخشي از 
كره خاكي به ثمر نشسته وساليان متمادي است كه جهان غرب از اين موهبت بزرگ بهره منـد  

با تاسف بايد اذعان كرد كه اغلـب كشـورهاي در حـال توسـعه از چنـين نعمتـي       . شده است
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برخوردار نيستند و به جاي توسعه سياسي ، با سطوح و درجات گوناگوني از توسعه نيـافتگي  
برغم اينكه جامعه و كشور ايران سال هاست در معـرض  . و نااستواري سياسي مواجه هستيم 
تماعي درون مرزي و فرامرزي قرار گرفتـه و نيـز بـا وجـود     انواع دگرگوني هاي سياسي و اج

فعاليت ها و تلاش هاي گسترده اي كه طي سده اخير توسط جريانهـا و نيروهـاي اجتمـاعي    
و هر بار پـس از چنـد   . مختلف صورت گرفته ، چنين مطلوبي تاكنون فرا چنگ نيامده است 

عه سياسي جوانـه مـي زنـد ، پـس از     صباحي كه متدرجاً آثار و نشانه هاي مقدماتي نهال توس
  ) .382- 384:  1379آبراهاميان ، (اندك مدتي پژمرده مي شود و از بين مي رود 

  
  ينه و مباني نظري توسعة سياسيپيش .3

مروري بر منابع و مأخذ موجود نشان مي دهـد تـاكنون سـه جريـان در مطالعـات توسـعه       
ايـن  . كلاسـيك توسـعه گرايـي اسـت    نخستين جريان، نظريات . سياسي شكل گرفته است

جريان درصدد تنظيم و صورت بندي نظريه هايي عام و جهان شمول است و از ايده هـا و  
در اين ميان علم اقتصاد در تكـوين  . انديشه هاي جامعه شناسي قرن نوزدهم الهام مي گيرد

بـرت  سيمون مـارتين ليپسـت، را  . ديدگاه توسعه گرايي در علم سياست، نقشي قاطع داشت
دال، كارل دويچ، دانيل لرنر، ادوارد شيلز، گابريـل آلمونـد، جيمـز كلمـن، سـيدني وربـا و       

بـــه شـــمار آورد   جريـــان ايـــن شـــاخص هـــاي ارگانســـكي را مـــي تـــوان  چهـــره
  ). 38- 72  :1386  پرزورسكي،(

يـا سياسـت   (دومين جريان در مطالعات توسعه سياسي در پي بازسازي جامعه شناسـي  
داع با نظريه هاي كلان و روي آوردن به نمونه هاي صوري است كه به از طريق و) شناسي

گونه اي انتزاعي فقط به دنبال يافتن وجوه مشترك تمامي روندهاي نوسازي سياسي اسـت  
از چهره هاي شاخص اين جريان، بزرگاني چون هانتينگتون، ديويد آپتر، ). 23: 1379بديع، (

  .بنديكس، ركان و آيزنشتاد قابل ذكرند
سرانجام، سومين جريان در پي آن است تا با رجوع بـه تـاريخ، بـه توضـيحي جـامع و      

از جملـه  ). 24: 1379بـديع،  (منحصر به فرد از توسعه سياسي هر جامعه دسـت پيـدا كنـد   
متفكران منسوب به اين جريان فكري، كساني چون والرشتاين، آندرسـون، برينگتـون مـور،    

  .  توان نام برد چارلز تيلي و تدا اسكاچپول را مي
از اين سه جريان نظري در مطالعات توسعه سياسي، اولين جريان كه خود را در مقابـل  

امـروز اسـاس   . انتقادات فزاينده اي مي يابد، ديگـر الهـام بخـش كارهـاي زيـادي نيسـت      
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تحقيقات، بيشتر بر پايه دو جريان ديگر، يعني توسل به نمونه هاي جامعه شناختي رسمي و 
نظريه هاي اين دو جريان قابل توجه اسـت و جنبـه   . تحليل تاريخي استوار استتوسل به 

هاي مختلف موضوع را نشان مي دهند و تلفيقي از آنها براي رسيدن به درك كلـي توسـعه   
  .   سياسي سود مند مي نمايد

از جمله كساني كه در خصوص توسعه و توسعه سياسي ايران كوشيده و تحقيقاتي را به 
، )1379(،  آبراهاميان )1970و  1359(، اشرف )1375(به سوداگر ده اند، مي توان ثمر رسان

، )1372(، كاتوزيـان  )1380(، بشـريه  )1381(، ميلانـي  )1381(، اميراحمدي )1369(كدي 
، )1372(، عظيمـي  )1995(، ارجمنـد  )1381(، كمـالي  )1994(، اسـكاچپول  )1378(فوران 

    .    اشاره كرد) 1378(حاجي يوسفي 
هدف شكل گيري قالب فكري جديدي است كـه   ياسيدر توسعه س يپا نينظر لوس به

در آن شهروندان با مشاركت سياسي فعالانه ، داوطلبانه ، آگاهانه و عاقلانه به گونه اي  گام 
بر دارند تا براي كليه مشكلات مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي خود با همدلي و بـه  

از  آلمونـد   لي ـبه قول گابر. راهكارهايي مدبرانه و پويا فراهم سازندطور غير خشونت آميز 
 ني ـا نـده ينما يها هينظر تماميدر  به تقريب كه ياسيبارز توسعه سو شاخص  جمله مباني

 ـ  يارائه شـده اسـت حـاك    يفكر يالگو  ـ ياز تـوان ذات بـه   يينظـام جهـت پاسـخگو    كي
و  ييكـارا  ريتـاث  شيافـزا  يرا به معن ياسيتوسعه س موندآل. استآن  ازبرآمده  يدرخواستها

بـه   زي ـآم تي ـموفق ييداند كه بـه حـل مشـكلات و پاسـخگو     يم ستميس يتهايقابل شيافزا
مشاركت  برابري و آلموند بر ليو گابر يپا نيلوس نيبنابرا .مشكلات و تقاضاها توجه دارند

 د كه ندار ديتاك ها به تقاضا ييپاسخگوجهت  توان نظام  شيو افزا يو فعالانه مردم ياسيس
  .شود يبه كار گرفته م قيتحق نيدر ا ينظر يبه عنوان مباناين نظريه 

  
  سياسي ةتوسع لغوي معناي .4
. شـود  مـي  مشتق Develope فعل از كه است Development واژه فارسي بازگردان »توسعه«

 و مختلـف  اشـكال  بـه  تدريجي رشد صورت به )2001اكسفورد(لغت  فرهنگ در واژه اين
 مقابل در De-velop. است شده معني، غيره و شدن بهتر، شدن بزرگتر، شدن تر كامل تدريجاً

En-velop  - كه است پوشش و لفاف از شدن خارج معناي به و -  لفاف و پوشش مفهوم به 
 بـوده  آن ارزشـهاي  و فرهنـگ  سـنتي  و  جامعـه  لفـاف همـان  ، نوسـازي  ديـدگاه  تعبير به

 چيزهـايي  كه است اين كننده بيان توسعه اصطلاح). 103: 117- 118امين زاده، ش، (.است
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 امـا . اسـت  سياسـي  پديده در تغيير كننده بيان نيز سياسي توسعه مفهوم بدين. كند مي تغيير
 پديـده  ابعـاد  تعبيـري  بـه  يـا  تغييـر  موضوع، تغيير ابعاد، تغيير گيري جهت، تغيير چگونگي
 هـاي  چـالش  و سياسـي  توسـعه  پيچيـده  مباحـث  كه است مسائلي، تغيير هدف و سياسي
 را آن امروزين شكل به سياسي توسعه و توسعه مباحث آغاز. است داده شكل را آن پيرامون

 و كلاسـيك  مطالعـات  آغاز اما، دهند مي نسبت ميلادي نوزده قرن شناسان جامعه عقايد به
 مباحـث  آغـاز  و گردد مي باز حاضر قرن به توسعه پيرامون مفهوم مدرن صريح هاي بحث
. شـود  مي مربوط توسعه ادبيات در نوسازي فكري جريان حاكميت دوره به سياسي توسعه

 نويسـندگان  متنـوع  گفتار هاي و ها نوشته قالب در سياسي توسعه پيرامون مباحث نخستين
 مفهـوم ، بعـد  هاي سال در. شد مطرح نوسازي نظريه به معتقدان ويژه به و آمريكايي عمدتاً
 متفكران. گرفت قرار انتقاد مورد، توسعه در نوسازي نظريه مخالفان سوي از سياسي توسعه

، زاده امـين ( تلقي مـي كردنـد   روبنايي مباحث از متأثر و انحرافي را مفهوم اين ماركسيست
بسياري از متفكراني هم كـه بـر سـر روبنـا يـا زيربنـا بـودن         ).  104- 105: 117- 118، ش

و ) كه به زعم آنان قوياً اقتصادي است(» توسعه«ركيب دو جزء سياست مناقشه نمي كردند ت
جمعي اين مفهوم را تعريف غربي و به معناي غربـي شـدن   . را ممتنع مي دانستند» سياسي«

جوامع در حال توسعه تلقي مي كردند و عده اي آن را توصيف سامان جديد دولـت هـاي   
بسياري هم بر سر جلوه هـاي  . ي دانستندنواستقلال يا نو پا خاسته در جهان توسعه نيافته م

: 117- 118، شامـين زاده،  (ايدئولوژيك و غايت گرايانه توسعه سياسي مناقشه مـي كردنـد  
105 -104  .(  

  
  )توسعة سياسي(هاي مثبت  شاخص .5
. 3شكل گيـري ملـت يـا يكپـارچگي ملـي ؛      .  2دولت مداري يا يكپارچگي سرزميني ؛ . 1

سياسي شدن يا مشاركت بيشتر .  4آزاد با رأي دهندگان زياد ؛افزايش حق رأي و انتخابات 
. 6مشاركت مـردم در هيئـت هـاي تصـميم گيـري ؛     . 5و بيشتر مردم در روندهاي سياسي ؛

تراكم منافع فزاينده توسط احزاب سياسي با . 7حساب گري فزايندة گروه هاي خودمختار ؛
تمركززدايـي سياسـي و   . 9معي ؛آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي ج. 8ثبات دموكرات ؛

گســترش امكانــات . 11خــودگرداني واحــدهاي محلــي يــا حكومــت محلــي ؛. 10اداري ؛
  ) .127:1382عالم ، (آموزشي
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  )سياسي ةفروپاشي سياسي و عدم توسع(هاي منفي  شاخص .6
تظاهرات اعتراض آميز با اسـتفاده از  . 2انتخابات تقلبي و عدم رعايت قوانين و مقررات ؛. 1

فسـاد  . 4آشوب هاي مخالفان ، فعاليت هاي زيرزميني و حمله هاي مسـلحانه ؛ . 3خشونت 
  سركوبي ناراضيان ؛. 6پراكندگي احزاب سياسي ؛. 5سياسي به خاطر منافع شخصي ؛

ــان ؛. 7 ــوژي رســمي و حــاكم ؛  تكــريم و تعظــيم. 8بــت شــدن فرمانرواي ــد ئول . 9اي
تعهد كارمندان به خط حزب . 11مسلح ؛سياسي شدن نيروهاي . 10قصدهاي سياسي ؛   سوء

توقيـف هـاي   . 14متمركز شدن اختيـارات ؛ . 13فساد گسترده و سوء مديريت ؛. 12حاكم ؛ 
  مداخله خارجي  در امور داخلي كشور ؛. 15جمعي ؛

: اين شاخص ها نشان مي دهد كه كشورها در چه مرحله از توسعه سياسـي قـرار دارد   
هادهاي مردمي يا در مرحله عدم توسعه سياسي و افزايش در مرحله توسعه سياسي و رشد ن

  ) .   1991Johari:  168- 170(بي ثباتي و فروپاشي نهادها 
  

پاتريمونياليزم و عدم توزيـع قـدرت و   (ساختار سياسي در دوران قاجاريه  .7
  )سياسي ةتوسع

كومـت  براي بررسي ساختار حكومت قاجار ابتدا بايد به نقش و قدرت شاه در سـاختار ح 
درساختار پاتريمونيال قانون و تعهد متقابل نه در عمل و نه در نظر بـين شـاه و   . توجه شود

به عبارتي شاه هيچ گونه تعهـدي درمقابـل مـردم و گـروه     . حكومت شوندگان وجود ندارد
همه درمقابل شاه مكلـف و  . هاي ديگر ندارد و مملكت ملك وسيع شاه به حساب مي آيد

درسـاختار حكومـت   . ت كه ذي نفع وذي حق بـه حسـاب مـي آيـد    موظفند واين شاه اس
شاه مي توانست . هيچ محدوديت قانوني براي شاه وجود نداشت  20و  19قاجاري در قرن 

بنـابراين  . نظر شخصي خود را بر كل كشور اعمال كند و نسبت به هر چيزي مـدعي باشـد  
 214:  1383ران،فـو (هيچ امـري كـه بتوانـد قـدرت شـاه را محـدود كنـد وجـود نداشـت         

بنابراين آن چنان كه ملاحظه مي گـردد در دوران  ).  48:  1373، سيف،15: 1376آبراهاميان،
نيســت كــه شــاه خــود را  قاجــار هــيچ قــانون و ســنت و تعهــد نوشــته يــا نــا نوشــته اي

  .بداند  بدان  پايبند
. اسـت يكي از  ويژگي هاي ساختار پاتريمونياليستي تمركز قدرت و اقتدار وسيع حاكم 

. مـي باشـد  ) وجود يا عـدم وجـود قـانون   (اين ويژگي داراي ربطي وثيق با ويژگي نخست
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درميان ايران شناسان در مورد ساختار قدرت قاجار و ميزان تمركز آن دو نظر عمده وجـود  
شـديد قـدرت در دسـت حـاكم اشـاره       عده اي بر استبدادي بودن حكومت وتمركز: دارد
كاتوزيـان،  (درت در تسلط حكومت مركزي قرار داشته اسـت كنند ومعتقدند كه تمامي ق مي

برخي ديگر اذعان دارند كه حكومت قاجاري استبدادي و شاه ). 85:1379؛ لمتون، 35:1383
داراي قدرت بسيار زيادي بود ولي اشاره مي كنند كه شاه در عمل ابـزار لازم بـراي اعمـال    

ارتي ديگـر شـاهان قاجـار مسـتبديني     به عب). 135: 1376آبراهاميان،(اين قدرت را نداشت 
اولين نكته در اين جا اين اسـت كـه هـر دو گـروه اعتقـادي بـه       . بدون ابزار استبداد بودند
اعلان جنگ، عقـد صـلح،   . شاه قدرتي پردامنه و مطلق العنان دارد. پراكندگي قدرت ندارند

 ـ   الاترين مرجـع  بستن پيمان، واگذاري تيول، اعطاي  مناصب و وصول ماليات بـا او بـودو ب
شاه نهايتاً مي توانست نسبت به مال و منـال هريـك از شـهروندان ادعـا     . قضايي كشور بود

در دوران حكومت قاجار ديـوان  ).  39- 41: 1359؛ اشرف،  214: 1383فوران،(داشته باشد
شايد گسترش دستگاه ديوان سـالاري از زمـان   . وجود نداشت) مانند چين(سالاري بزرگي 
الدين شاه به بعد ديده مي شود ولي تا آن زمان دستگاه اداري بسيار كوچك حكومت ناصر 

از طرفـي درايـن   ). 16:1376آبراهاميـان، (بود و خبري از دستگاه ديوان سالاري نبوده است 
ايـن زمـين   . دوران خبري از اشراف زمين دار نيست كه حق موروثي بر زمين داشته باشـند 

كـه قـدرت منشـأ زمـين داري محسـوب      د بلنبود كـه منشـأ قـدرت بـه حسـاب مـي آم ـ      
  (shaygannik,1985:75).شد مي

از . از ديگر ويژگي هاي ساختار پاتريمونياليستي قدرت، تحـرك شـديد طبقـاتي اسـت    
تحـرك سـريع طبقـاتي    ) كه شامل قاجار نيز مي شود(ويژگي هاي ساختار قدرت در ايران 

سالاري ايراني اين بود كـه امكـان   كدي اشاره مي كند كه يكي از ويژگي هاي ديوان . است
وي سه صـدراعظم  . داشت كسي از خانواده سطح پايين در دربار به پست بالايي دست يابد

مهم دوران قاجار را مثال مي زند امير كبير، كه فرزند يك پيش خدمت بود، مشيرالدوله كـه  
). 59- 60: 1375كدي،(پدرش كارگر حمام بود و امين السلطان كه فرزند يك قهوه چي بود 

از طرفي هر فردي مي توانست با نزديك كردن خود به شاه صاحب ثـروت بسـياري شـود    
ولي همين نزديكي به شاه مي توانست يكي از عوامل مهم از دست دادن ثروت و مقام فـرد  

اشـرف مـوارد بسـياري از    . اين حالت شامل ديگر گروه هاي اجتماعي نيز مـي شـد  . باشد
در چنـين  ). 38- 41: 1359اشـرف، (دوران قاجاريه به دست مي دهد مصادره اموال تجار در

تبديل ) مانند سامورايي در ژاپن(وضعيتي امكان اين كه يك گروه متحد شوند وبه يك طبقه 
  .گردند، عملاً غير ممكن بود
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ويژگي  ديگر  ساختار پاتريمونياليزم عدم شكل گيري طبقات مشخص و نبود يك طبقه 
قاجار طبقه جنگجـو كـه در خـدمت اربـاب زمـين دار باشـد وجـود        درزمان . جنگجو بود

دراين زمان خبري از نيروي نظامي مستقل و اشراف زمين دار به شكل يـك طبقـه   . نداشت
هـر چنـد تجـار    . درگيري و تضاد از ويژگي هاي هميشگي سران قبايل بود. خود آگاه نبود

كشـاورزي  . ك طبقه متحد عمل كنندهميشه درايران وجود داشتند ولي نتوانستند به عنوان ي
بنابراين آن چنان كه عيسوي مـي نويسـد، نيـروي نظـامي بسـيار      . تجاري نيز شكل نگرفت

ضعيف بود، تشكيلات اداري كارايي زياد نداشت، نظام مالي فرسوده و كهنه و نهاد آموزشي 
امـل يـاد   در مجموع مي توان گفت كه با توجه بـه عو ).22:1362عيسوي، (توسعه نيافته بود

كه بتواند در مقابل استبداد سـلطنتي   - بويزه طبقه متوسط - شده بويژه فقدان طبقات مستقل
  .توسعه سياسي در اين برهه از تاريخ معاصر ايران تحقق نپذيرفت - عرض اندام كند

  
  سياسي در جمهوري اسلامي ايران ةرويكرد دولت به توسع .8

  سياسي ةرويكرد دولت موقت به توسع 1.8
دولـت  . رويكرد دولت موقت به توسعه سياسي، رويكردي اصلاحي، همراه با تسـاهل بـود  

بازرگان به عنوان دولت موقت كه در دوره گذار وارث دولت مطلقه شاهنشاهي شده بود، با 
رويكردي اي ميانه روانه در صحنه داخلي و بين المللي، عرصه را براي فعاليت هاي سياسي 

در ايـن  ). 65- 68: 1362رضوي نيا،(عي و سياسي كاملاً باز گذاشت گروه ها و اقشار اجتما
بـه طـور   . دوران مانعي براي فعاليت هاي سياسي تشكيلات و احزاب موجود موجود نبـود 

از قبيـل مشـاركت مـردم در فعاليـت هـاي      - كلي با توجه به شاخص هاي توسعه سياسـي  
فكري، عرضه و فروش انواع  سياسي، انتخابات، گردهمايي ها، برگذاري جلسات سياسي و

اين دوره يكـي از بـارزترين دوره    - جريده ها و مطبوعات، ايجاد دفاتر حزبي و تشكيلاتي 
و 23:1382: بازرگـان،  (هاي فعاليت هاي سياسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است 

  ). 157:1378صديقي،  
ان از جملـه نـاآرامي هـاي    البته با توجه به چالش هاي گوناگون در زمان دولـت بازرگ ـ 

قومي در كردستان، تركمن صحرا، بلوچستان و خوزستان و نيزديگر مشكلات اجتمـاعي و  
در حيطه وظايف دولت، دولت بازرگـان   "انقلابي"اقتصادي و همچنين دخالت گروه هاي 

اين فرصت و امكان را پيدا نكرد كه به شكل جامع و دامنه دار برنامه مـدوني بـراي انجـام    
  ). 143:1380اسماعيلي،  (سعه سياسي در كشور اجرا نمايد تو
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  تحميلي جنگ دوران سياسي در ةرويكرد دولت به توسع2.8
نخسـت وزيـري بازرگـان     در اين دوره فضاي باز جهت فعاليت هاي سياسي به گونه دوره

گرايش . تداوم نيافت و عرصه براي طرح آرمانها و فعاليت هاي سياسي انقلابي گشوده شد
بنابراين در اين دوران . به اسلام انقلابي، راديكال و ضد آمريكايي در دستور كار قرار گرفت

مشاركت سياسي و اجتماعي، شركت در انتخابات وفعاليت هاي سياسي عمدتا در راسـتاي  
اهداف وگروه هاي انقلابي بود و مجال چنداني براي فعاليت ساير طيـف هـاي سياسـي و    

ه بـه پايگـاه اجتمـاعي    با توج ـ)  1384:68،فوزي( رض موجود نبودگروه هاي منتقد و معا
نيروهاي سياسي حامي دولت در اين دوره بايد گفت چون اين نيروها اكثراً از ميان قشرهاي 
محروم جامعه برخاسته بودند، لذا دولت سعي نمود با حمايت از محرومين بر اساس مشـي  

ار خود قرار دهد و حتي پـي گيـر تحقـق ايـن     تشيع انقلابي عدالتي تمام عيار را سرلوحه ك
در اين دوره دولت به علـت  ) . 142- 145: 1385كدي،(آرمان ها در كشورهاي ديگر باشد 

اداره جنگ و شرايط ويژه و بحراني آن و همچنين مبارزه با گروههاي مخالف داخلي كمتـر  
معهذا . ي نمايدفرصت يافته بود در جهت توسعه و مشاركت سياسي برنامه مدوني را طراح

كتي توده اي در سطح جامعه با توجه به جهت گيري ايدئولوژيكي در دفاع از انقلاب، مشار
شكل مي گيرد كه ... در عرصه فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، جنگ و 

  ).88: 1376معظم پور، (در نوع خود منحصر به فرد است 
  
  ة سياسي در عصر مشروطهتوسعگيري  عوامل مؤثر بر عدم شكل .9

بعد از شكل گيري انقلاب مشروطه با فروكش كردن شور و تـب انقلابـي و نمايـان شـدن     
آشفتگي سياسي ، به هم ريختگي اجتماعي ، فقر اقتصادي، از هم گسيختگي وحدت ملي ، 

و دسته بندي هاي پارلماني و دخالت هاي امپرياليستي، مردم ايران ، بيش از آنچه متعـارف  
معمول است دچار افسردگي ، نوميدي و سرخوردگي شدند و به دلايلـي روشـن ، كشـور    

نظام جديد بسـياري از شـيوه هـا و عـادات     . آماده شركت مؤثر و منظم در نظام جديد نبود
دخالـت  . قديم را در خود داشت ؛ اوضاع اقتصادي به علل داخلي و خارجي ، بدتر مي شد

مپرياليستي، استقلال هر چه بيشتر مناطق و ايالات را سبب هاي آشكار و نهان قدرت هاي ا
شد و به گسترش كينه ايلياتي و راهزني هاي سازمان يافته منجر شـد و دسـته بنـدي هـا و     

  ).112:1335ملك زاده ،  (فساد ميان نخبگان سياسي را دامن زد 
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و رو شدن هـاي  نبود ، بلكه دورة زير ) سريع يا كند(اين دوران ، دورة تغييرات مستمر 
كشوري كه نـه  . نامنظم و نامتعادل ناشي از برخوردهاي داخلي و دخالت هاي خارجي بود 
- 1297در دورة . فقر فوق العاده اش نسبت به گذشته كمتر شده بود و نه عقـب مانـدگيش  

پديده اي نو در ايران ظهور كرد كه در دهه هاي بعد تقريباً بر همه جنبه هاي سياسي  1280
  ) .145:1344نفيسي ،  (اكتشاف، توليد و صدور نفت : ادي ايران سايه افكند و اقتص

آشوب داخلي و دخالت خارجي به ناامني سياسي ، اجتمـاعي ، اقتصـادي و روانـي اي    
معمولاً اعتبار مالي . انجاميده بود كه طمع و فساد دولت هاي پس از انقلاب بازتاب آن بود 

مورگان شوسـتر  . حسب نفوذ سياسي آنها تعيين مي شد وزارتخانه ها و شخص وزيران بر 
براي نوسازي مالية ايران رسماً به  1289/1910كه در (مستشار مالي وظيفه شناس آمريكايي 

در اثر كلاسيكش به نام اختناق ايران تصوير گويـايي از ايـن جنبـه و جنبـه     ) كار گرفته شد
دولـت ، در پـي اولتيمـاتوم     1290 در. هاي ديگر اقتصاد سياسي ايران به دست مـي دهـد   

روسيه و به رغم ايستادگي و سازش ناپذيري مجلس ، مجبور شد سريعاً به خدمت او پايان 
 Termidor(1(اگر در دوران پس از انقلاب مشروطه ايـران در پـي يـافتن ترميـدوري     . دهد 

شت سـاز ، بـه   زيرا در آن روز سرنو. باشيم ، نزديك ترين واقعه به آن ، همين ماجرا است 
مجلـس اشـغال شـد و ايسـتادگي     ) يپـرم خـان  (رهبري يكي از فرماندهان بزرگ انقـلاب  

با اين همـه مايـه تعجـب و تأمـل     . نمايندگان در برابر اولتيماتوم را با زور در هم شكست 
است كه چگونه ترميدور يك انقلاب اصيل تاريخي بايد اين گونه با اهداف قـدرت طلبانـه   

  ) 135:1354آدميت ،  . (هر چند كه يك سره نيز از آن متأثر نباشددر هم آميزد ، 
اجتمـاعي و   - از دوران مشروطه به بعد موضع مردم ايـران در مـورد وضـعيت سياسـي    

اقتصادي كشورشان و همچنين موضع آنها نسبت به مسئولان ، مدافعان و منتقدان در وهلـه  
  :نخست عميقاً متأثر از سه عنصر اساسي بوده است 

  رشوه خواري و دزدي مأموران دولتي. 1
  توطئه هاي امپرياليستي و فعاليت هاي متحدان داخلي آنها . 2
  . عاملان و جاسوسان داخلي امپرياليستي . 3

مجموعه اين عوامل را مي توان يكي از دلايل موضع گيـري مـردم نسـبت بـه سـاختار      
اسي در دوران مشروطه دانست سياسي و از عوامل تأثير گذار بر عدم شكل گيري توسعه سي

  ) .114: 1373كاتوزيان ، (
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  )67تا  57(اول انقلاب اسلامي  ةسياسي در ده ةتوسع .10
نظام جمهوري اسلامي از ابتـدا و در دهـه اول انقـلاب بـيش از همـه بـه برابـري و عـدالت         
اجتماعي به عنوان زير بناي توسعه سياسي پرداخـت و در دوره بعـد از جنـگ نيـز در قالـب      

اجتماعي ، گسترش و تجهيز زير ساخت هاي لازم بـراي توسـعه را در    –سازندگي اقتصادي 
از اواسط دهه هفتاد و با فراهم شدن مقدمات و امكانات سـاختاري  . دستور كار خود قرار داد 

  .شد  مؤلفه هاي آن توجه ويژه اي مبذولو انساني لازم ، به مقوله توسعه سياسي و 
سي در دهه اول انقـلاب ، حـوزه مطبوعـات    اولين عرصه عمليات مربوط به توسعه سيا

با وجود اين بر اثر تحولات اوايل انقلاب و الزامات مربوط به وقـوع جنـگ تحميلـي    . بود 
اجتمـاعي و  - اين فعاليت دستخوش ضعف و فترت شـد، امـا متعاقـب نوسـازي فرهنگـي     

 در100تعـداد كـل مطبوعـات از    . آموزشي دورة سازندگي ، عرصه مطبوعات تحول يافت 
ايـن رونـد توسـعه و    . رسيد) درصد رشد 40( 1367مطبوعات در سال  380به 1362سال 

گسترش مطبوعات در دهه اول انقلاب اسلامي به اوج خود رسيد و در كنار نقد و انتقاد در 
حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، ديني و اخلاقي ، گسترش مطبوعات ، يكي از مؤلفـه هـاي   

خواجـه  (عه سياسي در دهه اول انقلاب اسلامي تلقي شـد  اصلي تحقق جامعه مدني و توس
  ) .340-  339:  1382سروي ،

در مجموع ، افزايش شوراهاي اسلامي كار ، افزايش انجمـن هـاي صـنفي كـارگري و     
كارفرمايي ، تأسيس انجمن هاي تخصصي و خانه هاي صنعت در استان ها ، افزايش تعداد 

ت و منابع طبيعـي ، تأسـيس ، تقويـت و جهـت     سازمان هاي غيردولتي طرفدار محيط زيس
هنـري و نيـز شـوراهاي     -  دهي انجمن هاي علمي ، شكل گيري صـدها كـانون فرهنگـي   

در دانشگاه ها با عضويت و مشاركت انتخاباتي دانشجويان ، تشـكيل انجمـن هـاي    - صنفي
ل دانشجويي ، تشكيل سازمان هاي غيردولتي و پارلمان دانش آموزي كشور ، تشـكي - علمي

سازمان دانشجويي هلال احمر ، افزايش تعداد كانونهـاي بازنشسـتگان كشـوري ، افـزايش     
تعداد كانون هاي بازنشستگي كـارگري و كارفرمـايي ، راه انـدازي ده هـا مؤسسـه خيريـه       
مراقبت از كودكان بي سرپرست از طريق واگذاري اختيار صدور مجوز به وزارتخانـه هـا و   

اجتماعي فوق العاده اي را در حوزه هايي مانند زنـان،  - سياسيدستگاه هاي دولتي ، تحرك 
جوانان ، محيط زيست ، صنعت ، مطبوعـات و سـاير امـور فرهنگـي موجـب شـد  و بـه        

اجتمـاعي و بـرآوردن    - گسترش ظرفيت درونـي نظـام بـراي پـذيرش تحـولات سياسـي      
و بعـد از   ن در دهـه اول انقـلاب  اجتماعي جامعه متحول ايـرا - تقاضاهاي مشاركت سياسي

  ).95:1391ترابي ،  (انجاميد   آن
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همة اين سازوكارها ، تمهيداتي براي گسترش رقابت و مشاركت در فرآيند سياسي بـود  
به منظور فراهم كردن سازوكار مشاركت سياسـي ،  . كه از دهة اول انقلاب شروع شده بود 

ع به صدور پروانه احزاب شرو 10با تشكيل كميسيون مادة  1368وزارت كشور در تابستان 
فعاليت براي احزاب متعلق به دو جناح كرد و دو جناح اصلي كشور به ايجاد تشـكل هـاي   

  . قانوني براي رقابت سياسي پرداختند
بنابراين به مقولاتي مانند گسترده تر شدن حيطه مشاركت و رقابـت سياسـي ، افـزايش    

دولتي ، تأكيد بر حاكميـت  احزاب و تشكل هاي سياسي، افزايش بي سابقه تشكل هاي غير
قانون ، جامعه مدني و مردم سالاري ، باز شدن فضاي نقد سياسي ،  تكيه بر حقوق زنان و 
تسهيل مشاركت آن ها در حوزه هاي اجتماعي و سياسي توجه بيشتري شـد كـه ايـن امـر     
موجب تغيير در محيط داخلي و خارجي جمهوري اسلامي و گسترش ظرفيت هاي قانوني 

نتيجه عملي و  ملموس اين روند ) . 343: 1382خواجه سروي ،  . (يي شدن آن شدو اجرا
رقابت و تكثر سياسي، نهادينه شدن فرآيند توزيع قدرت بين جناح هـاي اصـلي كشـور در    
. قواي مجريه ، مقننه و شوراهابود كه سيماي مردم سالارانه جمهوري اسلامي را تقويت كرد

ابت و مشاركت سياسي ، به لحاظ حاكميت قاعدة گـردش  بدين ترتيب ، با شكل گيري رق
نخبگان و انتقال قدرت از طريق انتخابات ، در دهه اول انقلاب، زمينه هاي جديـدي بـراي   
تكثر و رقابت سياسي ، مشاركت مردمي ، طرح شعارهاي سياسي جديد مبتنـي بـر اصـول    

ي اسلامي برجسته تـر  مردم سالاري ديني ماهيت مردم سالاري و جمهوريت را در جمهور
  .اين فرايند را مي توان به منزله گشايش بيشتر در جهت توسعه سياسي قلمداد كرد .كرد

  
ة اول سياسي در عصر مشروطه و ده ةوجوه تشابه توزيع قدرت و توسع. 11

  انقلاب اسلامي
  عصر مشروطه 1.11

  تحديد قانوني قدرت سلطان 1.1.11
طه ، تحديد قدرت شاه بود كه اين تحديـد بـا تبـديل    نخستين و مهمترين اثر انقلاب مشرو

سلطان مستبد به سلطان مشروطه به اين معنا بود كـه شـاه ديگـر قـادر بـه ادامـه سـلطنت        
در نظام جديد شاهي ، اساس سلطنت بر وظايفي . استبدادي و به انقياد در آوردن مردم نبود

در چنـين  . وظايف محدود بودمعين قرار گرفت و قدرت و اختيار حكمران به انجام همان 
نظامي ، همه افراد در امور مالي و ديگر امور كشورداري ، داراي حقوقي برابر سلطان بودند 
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متصديان امور و از جمله شاه ، . و در اين مورد هيچ تفاوتي ميان شاه و مردم وجود نداشت 
مـردم ، داراي   همگي امين مردم به شمار مي آمدند و در حيطه مسـئوليت خـود ، در برابـر   

مردم در چنين حكومتي كه نائيني نام آن را مقيده ، محدوده ، . مسئوليت و پاسخگويي بودند
مشروطه و مسئوله مي ناميد ، مي توانسـتند اعمـال نادرسـت شـاه و دسـتگاه حكومـت را       
ارزيابي ، حساب رسي و داوري كنند و بدين سـان دولـت و شـاه را وادار مـي كردنـد بـه       

  .كنند درستي عمل 
در ايـن  . تحديد قدرت شاه براساس قانون اساسي تازه تـدوين يافتـه صـورت گرفـت     

قانون ، حدود و اختيارات حاكم ، ميـزان اسـتيلاي سـلطان و آزادي ملـت و همـه حقـوق       
براساس اين قانون ، خودداري حاكم كشور . طبقات اهالي مملكت معين و مشخص گرديد 

داري و تن دادن به افراط مانند خيانـت در ديگـر    از وظيفه نگهباني و اداي امانت) سلطان(
امانات ، سبب بركناري هميشگي وي از كار حكومت مي شـد و بـه عنـوان خـائن تحـت      

بدين سان ، قدرت پادشاه كاهش يافت . تعقيب و پيگرد قرار مي گرفت و مجازات مي شد 
درت شـريك  ايـالتي و ولايتـي در ق ـ  و نهادهايي مانند مجلس شوراي ملي و انجمن هـاي  

  ) .14:1334نائيني ،  (شدند  مي

  ة تفكيك قواتأسيس مجلس و مسئل 2.1.11
تأسيس مجلس شوراي ملي ، دومين نشانه رويكرد تمركززدايي و توزيـع قـدرت متـأثر از    

با انقلاب مشروطه يك مجلس غيردولتي شـكل گرفـت كـه در آن ،    . انقلاب مشروطه بود 
ن نماينـدگان ، از دانايـان مملكـت و خيرخواهـان ملـت      اي. نمايندگان مردم گرد هم آمدند 

اينان از حقوق مشترك ملت ها آگاه و به وظايف و . بودند كه از سوي مردم انتخاب شدند 
آنها مواظب بودند تا به وظايف خود بـه درسـتي   . مقتضيات سياسي عصر خود آشنا بودند 

همـه متصـديان قـوة اجراييـه را تحـت      عمل كنند و از اين امر نيز كاملاً آگاه بودند كه بايد 
نظارت و كنترل بگيرند و هم چنين توجه داشتند كه عدم توجه قوه قانون گذاري به وظايف 

افزون بر اين، در . و مسئوليت هاي خويش به بازگشت استبداد و تحكيم آن مدد مي رساند 
 ـ   ا شـرع اسـلام   مجلس عده اي از مجتهدان عادل وظيفه داشتند بر انطباق قـوانين مصـوبه ب

آن چه در باب تأسيس مجلس شوراي ملـي مهمتـر از   ) . 103:1334نائيني ،  (نظارت كنند 
ديگر موارد است ، اختيار آن در قانون گذاري است ، عمل و اقدامي كه پيش از اين توسط 

بدين سان حكومت ايران براساس اصل انفصال قوا ، بـه سـه قـوه    . شاه صورت مي گرفت 
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قـانون   28ود و وظايف هر يك از سه قوه تعيين گرديد و به موجب اصل تقسيم شد و حد
اهميت ديگر مجلس در دوران . اساسي ، قواي ثلاثه هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل شد 

مشروطه اين بود كه براي نخستين بار در تاريخ ايران ، طبقات اجتماعي كه تـا قبـل از آن ،   
قائل نبودند ، اينك همسـان طبقـات اشـراف در شـمار      اشراف و دربار ، براي آنها ارزشي 

ظهور و نقش آفريني طبقات جديدي همچون دهقانان ، صنعت گران ، كـارگران و  . آمدند 
از طريـق  (و غيرمسـتقيم  ) حضور در صحنه هاي اجتمـاعي (مانند آن ، به دو طريق مستقيم 

درت سياسي حاكم كمـك  خواه و ناخواه در به تعادل رساندن ق) نمايندگان خود در مجلس
  ) .68:1379شانه چي ،  (كرد 

  )هاي محلي و مردمي انجمن(هاي ايالتي و ولايتي  انجمن 3.1.11
با كم شدن قدرت شاه ، بخشي از قدرت پيشين شاه بـه مجلـس و انجمـن هـاي ايـالتي و      

به واقع ، تمركززدايي و توزيع قدرت در سطوح جغرافيـايي بـا شـكل    . ولايتي واگذار شد 
گيري انجمن هايي در ايالات و ولايات صورت گرفت و اين امر با تنظيم اصولي در مـتمم  

  :قانون اساسي جنبه رسمي و قانوني يافت ، از جمله 
در تمـام ممالـك محروسـه ،    : متمم قانون اساسي از اين امر خبر مـي داد كـه    90اصل 

  .مي شوند انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظام نامه مخصوص انتخاب
اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتـي  : متمم قانون اساسي مشعر بر اين بود كه  91اصل 

  .بدون واسطه از سوي اهالي انتخاب مي شوند 
انجمن هاي ايالتي ، اختيار نظارت تامه در : متمم بر اين نكته تأكيد مي كرد كه 92اصل 

  .نين مقرره دارند اصلاحات راجع به منافع عامه را با رعايت حدود قوا
صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل : متمم آمده بود  93سرانجام در اصل 

  .به وسيله انجمن هاي ايالتي و ولايتي چاپ و منتشر مي شود 
درباره انجمن هاي ايالتي و ولايتي كار بدين جا خاتمه نيافت ، بلكـه مجلـس شـوراي    

به شيوه تشكيل و اداره آن را بـه تصـويب رسـاند كـه     ملي در دو مرحله ، مقررات مربوط 
ماده و  122ق در . ه 1325قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در ربيع الثاني : عبارت بود از 

. مـاده   43در  1325قانون تشكيل ايـالات و ولايـات و دسـتورالعمل حكـام در ذي قعـده      
  ) .252:1351ابوالحمد ،  (
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ولايات كه نخستين قانون درباره تقسيمات كشور و وظايف  طبق قانون تشكيل ايالات و
حكام بود ، با توزيع منطقه اي اختيارات در چارچوب قوانين و مقررات مشخص ، كشور به 
چهار ايالت بزرگ آذربايجان ، خراسان ، فارس ، كرمان و بلوچستان تقسيم شد و هر ايالت 

و هر بلوك به چند قصبه تقسيم گرديـد  نيز خود به چند ولايت و هر ولايت به چند بلوك 
  ) .44:1370الموتي ،  (

  
  دهة اول انقلاب اسلامي 2.11

انقلاب اسلامي ، تمركززدايي و توزيع قدرت را در دهة اول انقلاب در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي و در متغيرهايي مانند تفكيك گرايي در قواي سه گانه ، - ، از جمله در ابعاد سياسي

نتخابات مجلس شوراي اسلامي ، گسترش تمركززدايي در عرصه اقتصاد و شكل برگزاري ا
  .دهي شوراهاي شهر و روستا اعمال كرد كه در زير به شرح آن پرداخته مي شود 

  اصل تفكيك قواي سه گانه 1.2.11
قانون اساسي ، قواي حاكم در جمهـوري اسـلامي ايـران مسـتقل از هـم       57مبتني بر اصل 
آن چـه در ايـن اصـل آمـده ،     . ن قوا زير نظر ولايت فقيه اداره مـي شـوند   هستند ، ولي اي

قـانون   110 اصـل  7رهبري بـر مبنـاي بنـد    . تفكيك سه قوه مقننه ، قضائيه و مجريه است
 ) .  8: 1388شيرودي ، (اساسي وظيفه حل اختلافات و تنظيم روابط قوا را بر عهده دارد

  قانون اساسي 44اصل  2.2.11
براساس اين اصل  نظـام اقتصـادي   . مبين تمركززدايي در پهنه اقتصاد كشور استاين اصل 

همـراه بـا برنامـه     - جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصـي  
و قـوانين اقتصـادي را حـائز اهميـت      44آنچه اصل . استوار است  - ريزي صحيح و منظم 

  .رمان خصوصي سازي است يا همان ف 44كرده سياست هاي كلي اصل 
قانون اساسي ، گسترش بخش خصوصي و تعاوني است  بـه   44هدف از اجراي اصل 

نيز افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد دولت به  44از ابلاغيه اصل  12گونه اي كه در ماده
درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه را براي دولت الزام آور كرده است و دولـت موظـف    25

با وضع سياست هاي مشوق پولي و بازرگاني و تشـكيل بانـك توسـعه تعـاون بـا       است تا
سرمايه خود دولت و پرهيز از مداخله در امور بخش تعاوني ، توسعه آموزش هـاي فنـي و   
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حرفه اي و ديگر حمايت هاي لازم براي توسعه بخش تعاوني و هم چنـين شـركت هـاي    
افزون بر ايـن  . اول جامعه اقدام نمايد تعاوني عام جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهك 

دولت مكلف است تا سند چشم انداز توسعه بخش تعاوني را به وسيله وزارت تعاون و بـا  
همكاري وزارتخانه هاي صنايع ، بهداشت و درمان ، مسكن و شهرسازي و بازرگاني تهيـه  

شـده ،   از جمله راهكارهايي كه جهت پيشرفت بخش خصوصـي مـدنظر قـرار داده    . كند 
ايجاد يك فضاي رقابتي سالم در بخش خصوصي به وسيله دولت است كه در ايـن راسـتا   
دولت مكلف است شورايي با عنوان شواري رقابت به منظور كنترل انحصارات غيرقانوني و 

  ) .1368قانون اساسي ، (گسترش رقابت تأسيس كند 

  شوراهاي شهر و روستا 3.2.11
 ،براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمرانيقانون اساسي ،  100طبق اصل 

بهداشتي ، فرهنگي، آموزشي و ديگر امور رفـاهي از طريـق همكـاري مـردم بـا توجـه بـه        
مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شـورائي  

ن صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استا
اين شوراها ضمن جلب مشاركت مردم در اداره امور مربوط . همان محل انتخاب مي كنند 

در واقع ، شوراها . مي شوند ... به خودشان ، سبب دقت عمل و تسريع كارهاي اجتماعي و 
جربي و اندوختـه  به عنوان مرجعي ناظر و هدايت كننده و بازوي متفكري كه داراي دانش ت

هاي عملي بيشتري است در كنار مديران جامعه و نهادهاي اجتماعي ديگر به امـر كنتـرل و   
  ) .149:1385شعباني ،  (هدايت مي پردازند

اساسي  به تمركززدايي ، اخـذ   قانون در شده بيني پيش روي هم رفته كاركرد شوراهاي
ش قابـل تـوجهي از شـوراهاي    بخ ـ. تصميمات و اجراي آنها در سطح ملي كمك مي كرد 
رت مسـتقيم از سـوي مـردم انتخـاب     مندرج در قانون اساسي جمهوري اسـلامي بـه صـو   

  ) . 152:1385شعباني ،  (شدند و به اخذ تصميم و اجراي آن مي پرداختند  مي

  مجلس شوراي اسلامي 4.2.11
  : قوه قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران داراي دو ركن اساسي است 

نماينده كه با رأي مسـتقيم و مخفـي عمـومي     290س شوراي اسلامي مركب از مجل. 1
   2.مردم انتخاب مي شوند
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نفـر   6نفر فقيه توسط رهبر منصـوب و   6نفر مي است كه  12شواري نگهبان شامل . 2
  .بقيه از حقوق دانان به پيشنهاد قوه قضائيه و با تصويب مجلس انتخاب مي شوند 

به مجلـس حـق داده اسـت تـا در      71لامي به موجب اصل قانون اساسي جمهوري اس
عموم مسائل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور در حدود مقرر در قانون اساسي ، قـانون  

با اين اصـل  . وضع نمايد و بر اجراي قوانين تصويب شده توسط قوه مجريه نظارت نمايد 
مهمي در تأمين استقلال  عاملهم چنين مجلس . در واقع مجلس حافظ نظام تلقي مي شود 

مجلس نه تنها با تصويب كليه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي با .  و حاكميت ملي است
) 89اصل (خارج مي تواند مانع نفوذ بيگانگان شود بلكه با داشتن حق رأي اعتماد به دولت 

براساس اصل علاوه بر اين قوه مقننه . مي تواند از خودكامگي قوه مجريه نيز جلوگيري كند 
حق تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور را دارد و به تناسب چنين اختياري هر يـك   76

در برابر تمامي افراد مسئولند و بـه خـاطر ايـن كـه لازمـه       84از نمايندگان به موجب اصل 
چنين مسئوليتي آزادي است هر نماينده اي به علت اظهارنظري كه به جهت ايفاي وظـايف  

از آزادي كامل برخوردار است  - قانون اساسي  86بر مبناي اصل  - ام مي دهد نمايندگي انج
  ) .163:1384ازغندي ،  (

به طور كلي در ده سال اول جمهوري اسلامي يعني در سال هاي بي ثباتي سياسي ناشي 
از انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي ، فعاليت نماينـدگان تحـت تـأثير جنـگ و مسـايل      

داشت ، ضمن اين كه به خاطر  وجود مراكـز و نهادهـاي متعـدد تصـميم     پيراموني آن قرار 
گيري و كنترل كننده قوه مقننه از يك طرف و ضرورت اصلاح قوانين به ارث برده از عصر 
مشروطيت و تهيه و تصـويب قـوانين جديـد بايـد ايـن دوره را از مهمتـرين و سرنوشـت        

  ). 135:1377ازغندي ،  (قي كرد سازترين ادوار قانون گذاري در جمهوري اسلامي تل
  
مشروطه و دهة اول  سياسي در عصر ةوجوه افتراق توزيع قدرت و توسع .12

  انقلاب اسلامي
  عصر مشروطه 1.12

  )فقدان مشاركت(تحركي سياسي در مردم  بي 1.1.12
نظام متمركز سياسي دوران مشروطه داراي ويژگي هايي بود كه توسعه سياسي را با مشـكل  

در واقع در دوران مشروطه مجموع قواي سه گانه دولتي ، يعني قوه مجريه . مواجه مي كرد 
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، مقننه و قضائيه تا حدود زيادي از شخص شاه پيروي مي كرد و واحدهاي تابعـه ايـالتي و   
حكومت  مركزي به سروري شاه متابعت مي نمود و شخص شاه خود  ولايتي از دستورات

. را مقامي مي دانست كه صـلاحيت وضـع قـوانين و مقـررات و دسـتورالعمل هـا را دارد       
همچنين حق تشكيل سازمان هاي اداري و استخدامي و بركناري مأموران دولتي با حكومت 

  .مركزي بود كه شاه در رأس آن قرار داشت 
سي و اداري يا سيستم متمركز ايران به دلايل مختلفي از جمله بي سوادي ، مركزيت سيا

. عدم رشد فكري ، آشنا نبودن مردم به حقوق و تكاليف اجتماعي و مانند آن استقرار يافت 
در اين نظام گستره فكر و آزادي عمل مردم محدود بود و تنهـا مؤسسـات و هئيـت هـايي     

اصولاً در اين نظام مردم . رباب قدرت گام برمي داشتند پديد مي آمدند كه در جهت منافع ا
تصـور شـاه و   . به گونه اي تربيت مي شدند كه چيزي نگويند كه به مذاق شاه ناخوش آيد 

اطرافيان شاه آن بود كه چنان چه مردم بخواهند يا به آنها اجازه داده شـود كـه بـه تصـميم     
ت بزنند ، نتيجه آن هر چه باشد بد و غلط گيري بپردازند يا به انتقاد جهت اصلاح امور دس

خواهد بود زيرا مردم رشد فكري لازم را ندارند و با حقوق خود آشنا نيستند و نيـز امكـان   
آشنايي با حقوق خويش را ندارند يا به آنها اجازه چنين كاري داده نمي شود و دخالت دادن 

امد كه همه اين ها بهانـه هـايي   مردم در امور به شورش اجتماعي يا تفرقه و جدايي مي انج
  ) .102:1370طاهري ،  (براي محدود كردن زمينه فعاليت سياسي عمومي بود 

در واقع حاكميت نظام متمركز به رهبري شاه سبب بي ميلي مردم به فعاليـت و تـلاش   
به علاوه ، تصميم گيري و به اجرا گذاشـتن تصـميمات بـه دليـل     . سياسي و اجتماعي شد 

. نهادهاي مردمي و دخالت نهادهاي حكومتي با كندي صـورت مـي گرفـت     محدود بودن
حاصل اين روند و جريان ، گسترش دستگاه مركزي ، توسـعه بـي تناسـب بوروكراسـي ،     

افزون بـر آن ، مسـئولان دولتـي    . اشاعه  بيش از اندازه تشريفات و مقررات و مانند آن بود 
اداري را جولانگاه تمايلات و خواسته هاي  امور چون ميدان عمل را بي رقيب ديدند عرصه

از مشكلاتي كه دامنـه وسـعت دولـت و تمركـز آن را بيشـتر مـي كـرد،        . خويش ساختند 
  ) .138:1370طاهري،  (بوروكراسي زايد اداري و گسترش روزافزون آن بود 

  تأثيري طبقات اجتماعي فقدان يا بي 2.1.12
يا طبقه اجتماعي فعال و قدرتمندي وجود نداشت  در مقابل استبداد دوره قاجاريه هيچ گروه

در ايران فئوداليته به . تا بتواند قدرت دستگاه حكومت را به چالش بكشد يا آنرا تعديل كند 
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آن گونه كه در غرب وجود داشت و از قدرت ، آزادي و مصونيت برخوردار بود ، مشاهده 
شـيوه توليـد  ايـن دوره را     به همين جهت. نمي شد تا سبب تحديد قدرت سلاطين شود 

آسيايي يا استبداد شرقي مي نامند تا نشان دهنده عدم فعاليت طبقـات و نيروهـاي محتمـل    
گروه هاي ديگري هم مانند روحانيان ، توان كافي براي به ميدان . مخالف نظام شاهي باشد 

البتـه  . شـتند  آوردن مردم در رويارويي با استبداد قاجاري را به گونه اي جدي و مـداوم ندا 
روحانيان نشان داده بودند كه مي توانند مردم و گروه هاي خرده پاي اجتماعي و سياسي را 
براي زماني كوتاه به ميدان آورند و در ميدان نگه دارند ، ولي نمي توانستند يا نمي خواستند 

شـتغال  واقعيـت ايـن بـود كـه ا    . آنها را در فرايندي دايمي ، مقابل نظام سياسي قـرار دهنـد  
روحانيان در تصدي موقوفات ، مدارس دينـي ، محـاكم شـرعي و برخـي امـور ديـواني و       
دفتري، هم آنان را از فرصت مناسب براي انديشيدن و اقدام باز مي داشت و هم آنها را هر 

  )  15:1381بشيريه ،  (روز بيشتر از گذشته به شاه و دستگاه ديواني وابسته مي كرد 
اي نظام پدرسالارانه استبداد ايراني در دوران مشـروطه ، هـيچ گـاه    با توجه به ويژگي ه

اشرافيت مستقل و واجد حقوقي كه بتواند از لحـاظ قـانوني محـدوديتي در مقابـل قـدرت      
پادشاه ايجاد كند ، مجال پيدايش نيافت ، بلكه اشرافيت ، اغلب وابسـته و از خويشـاوندان   

وي قدرت حاكم نمك گير مي شدند تا قـادر  خاندادن حاكميت بود و چه بسا اشراف از س
به عـلاوه ، هئيـت حاكمـه بـه دليـل در دسـت داشـتن        . نباشند در مقابل شاه قد علم كنند 

. ابزارهاي قدرت اقتصادي ، اجازه نمي داد چند طبقه اجتماعي در برابر او صف آرايي كنند 
ف ديواني و از هر جهـت  بنابراين ، آن چه از اشرافيت در اين دوره به چشم مي خورد اشرا

طبقه ديگر آن دوره دهقانان بودند كه هرگز نقش تعيـين كننـده اي در   . به دربار وابسته بود 
  ) .18: 1381بشيريه ، (تحولات سياسي دولت قاجار نيافتند 

  تشديد تمركز بوروكراسي اداري 3.1.12
بوروكراسي . ارد گسترش بوروكراسي ، رابطه مستقيمي با تشديد تمركزگرايي در حكومت د

با افزايش بنيه اقتصادي رژيم به دليل رشد قيمت نفت، تشـديد   1357تا  1342طي سالهاي 
سبب اين بود كه بخش عمده اي از سرمايه هـا و درآمـدها در ايـن دو دهـه صـرف      .  شد

افزون . سلطنت گرديد تقويت بوروكراسي اداري و نظامي به منظور تحكيم پايه هاي قدرت 
اي نفتي ، نهاد سلطنت با به دست آوردن بخشي از ثروت زمين داران در جريـان  بر درآمده

رژيـم بـا   . اصلاحات ارضي ، نظام بوروكراسي اداري را  قدرت مندتر و گسـترده تـر كـرد   
اداري - تمركز ثروت اقتصادي در دست دربار و سلطنت ، تمركزگرايي را در ساختار سياسي
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نهادهاي بوروكراتيك و گسـترش كمـي واحـدهاي    افزايش  در روند. كشور شدت بخشيد 
اداري در تقسيمات كشوري كه طبعاً در چارچوب تمركزگرايي با كاهش اختيارات  - سياسي

طبق آمار وزارت  -  1346اين واحدها در سطوح محلي و منطقه اي همراه بود، در بهمن ماه 
و شـهرداري هـا بـه     498، بخش ها به  196، شهرستان ها به  24تعداد استانها به  - كشور 

  ) .388:  1371كاتم ، (واحد افزايش يافت  457
تشديد بوروكراسي به اندازه اي با تمركز آن همراه بود كه ماروين زونيس از آن به تهران 

كثرت نخبگان در پايتخت با غلبه آشكار و شـديد تهـران   «: گرايي ياد مي كند و مي نويسد 
حالي كه در امور سياسي چنين وضعي مشخصاً وجـود   ، در... در حيات ايران همراه است 

ده درصـد جمعيـت   . دارد ، غلبه تهران در زمينه هاي ديگر نيز به وضوح مشـخص اسـت   
ايران در تهران زندگي مي كنند و از اين ميان ، عملاً نخبگان سياسي از مقادير نامتناسـب و  

، به همة زمينـه هـاي حيـات     غيرعادي ارزش هاي جامعه ايران برخوردارند و در اين روند
درصد ، در امـور بهداشـتي از    37تا  33در امور آموزشي از . ايران شكل و محتوا مي دهند 

درصد امكانات  100تا  37درصد ، در اقتصاد از  95تا  43درصد ، در ارتباطات از  79تا  48
  ) .132:1370زونيس ،  (» .و صاحبان اين امكانات در تهران گرد آمده اند 

گازيوروسكي نيز از گستره قدرت ساختار اداري در تهران و نبود اختيار و استقلال عمل 
اداره هـاي حكـومتي در   «: سازمان هاي اداري خارج از تهران سخن به ميـان آورده اسـت   

استان ها ، استقلال عمل بسيار اندكي نسبت به اداره هاي مركـزي خـود در تهـران ، يعنـي     
  ). 328: 1371گازيوروسكي ، (» .رفته مي شد ، داشتند جايي كه تصميمات مهم گ

  گيري احزاب دولتي شكل 4.1.12
شاه معتقد بود اصلاحات ارضي ، آزادي زنان و سهيم شدن كارگران در سود كارخانه هـا و  
كارگاه ها ، تنها مقدمه بشمار مي آمد و هدف برقراري حكومـت مـردم و دسـت يـابي بـه      

رتو چنين انديشه اي رژيم بـه ايجـاد احـزاب سياسـي از درون     در پ. دموكراسي واقعي بود
و 1340حكومت شاه پس از اصلاحات اوايل دهه . ساخت قدرت سياسي حاكم دست زد 

كوشش در جهت تغيير وضع موجود ، نظام حزبي وابسته اي ايجاد كرد كه تداوم آن دست 
ين رويكردي بـدان جهـت   رژيم به چن. كم در مقايسه با تجربه گذشته رژيم چشم گير بود 

نيازمند بود كه از سوي طبقات مردم ، حمايت بيشتري را براي ادامـه اصـلاحات خـود بـه     
رژيم براي تأمين رهبري احزاب دولتي خود ، به نسل تازه اي از تكنوكرات ها . دست آورد 

در اين راستا ، نظـرات حـزب ايـران نـوين در     . روي آورد كه سخت مشتاق قدرت بودند 
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ت ايجاد رشد اقتصادي سريع تحت نظارت و برنامه ريزي دولتـي ، نظـر شـاه را بـه     ضرور
حزب با پرهيز از اتخاذ هر گونه مواضع ايدئولوژيك ، در سياست گذاري . خود جلب كرد 

ايـن ويژگـي هـا در    . اقتصادي و اجراي آن هم پاي با شاه از انعطاف بالايي برخوردار بود 
تاري حزب در مقابل دربار بـه عنـوان نيرومنـدترين مركـز     واقع خود حاكي از عدم خودمخ

ش رسماً فعاليـت  .ه 1336حزب مردم در سال ). 112:1381بشيريه ،  . (قدرت سياسي بود 
خود را آغاز كرد و اسداالله علم دبيركل حزب مردم در مورد علل ايجاد حزب و اهـداف آن  

نـه و آزادمنشـانه شـخص    حزب مردم براي تجسم و تقدس نيت پاك وطـن خواها «: گفت
مـا مـي خواسـتيم بـا تشـكيل ايـن حـزب از        . اعليحضرت محمدرضا پهلوي به وجود آمد

شاهنشاه دموكرات منش خود سپاس گزاري كنيم و حزب مردم به عنوان يك مكتـب شـاه   
حـزب مـردم بـه تـدريج     . »دوستي آماده هر گونـه جانبـازي در راه نيـات شاهنشـاه اسـت     

ي عميـق گرديـد و پـس از مـدتي گسـترش اختلافـات و       دستخوش تشتت و چند دسـتگ 
استعفاي جمعي بسياري از اعضاي كميته ها، اين حزب دچار بزرگ ترين شكست در طول 

هنگامي كه دو حزب دولتي مردم و مليـون بـه دليـل تقلـب هـاي      . حيات سياسي خود شد
ايجاد يك حزب ش اعتبار خود را از دست دادند، محمدرضا شاه به . ه 1339انتخاباتي سال 
 20منوچهر اقبال نخست وزير، رسماً در تـاريخ  . مبادرت ورزيد» ايران نوين« جديد به نام 

شـاه زمـاني كـه عملكـرد     . ش فعاليت سياسي حزب مليون را اعلام كرد. ه 1336اربيهشت 
احزاب مردم، مليون و ايران نوين را در جلب مشاركت مردم و نمايش دموكراسي بي فايده 

اي پر كردن خلأ سياسي و تشكيلاتي دستور تأسيس حـزب فرمايشـي رسـتاخيز را    ديد، بر
هدف محمدرضاشاه از تأسيس احزاب دولتي، ايجاد سازمان هـايي بـود كـه از    . صادر  كرد

طريق آن ها به رژيم كودتا مشروعيت بخشد، مخالفان دولت را به موضع انفعالي بكشاند و 
  ) .280- 281: 1382ازغندي،( ه دموكراسي جلوه دهدخود را در افكار عمومي جهان هواخوا

از اين روست كه دست كم يكي از عوامل عمده بـي ثبـاتي سياسـي و فروپاشـي نظـام      
پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي را بايد در ساخت قدرت مطلقه كـه مـانع از مشـاركت و    

  .رقابت سياسي در طي ساليان متمادي شده بود ، يافت

  ي براي مخالفتفقدان فضاي 5.1.12
پديد  1354تا  1342بخش مهمي از مخالفان شاه ، گروه هايي بودند كه در فاصله سال هاي 

آمدند و به فعاليت هاي زيرزميني و مسلحانه روي آوردنـد ؛ بـراي مثـال ،  از حـزب ملـل      
با هدف برپايي حكومت اسلامي شكل يافت ، استقبال خوبي بـه   1342اسلامي كه در سال 
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لو رفت و  1344، به گونه اي كه توانست تعداد بسياري عضو بگيرد ولي در سال عمل آمد 
نفر از اعضاي حزب دستگير گرديدند سازمان چريك هاي فدايي خلق ايـران   70در پي آن 

گـروه هـاي ديگـر    . تأسـيس شـد    1345به قصد ايجاد يـك نظـام سوسياليسـتي در سـال     
شدند ، به گونه اي كه ديگـر قـادر بـه انجـام     متلاشي  1350ماركسيتي مانند توفان در سال 

در همين سال سازمان مجاهـدين خلـق ايـران هـم     . مخالفت و عمليات عليه رژيم نشدند 
ضربه سختي خورد و بسياري از اعضاي سازمان به زندان افتادند ولي بـا اعـلام ماركسـيت    

  . ارك داده بود شدن اعضاي باقي مانده ، اين سازمان عملاً به دامي افتاد كه رژيم تد
پديد آمدند ؛ ثانياً همگي  42خرداد  15همه اين سازمان ها و گروه ها اولاً پس از حادثه 

به سمت و سوي مبارزه زيرزميني رفتند ؛ ثالثاً اغلب اعضاي آنان را جوانان تحصـيل كـرده   
  : بنابراين مي توان به چند نتيجه دست يافت . تشكيل مي دادند 

ه مسلحانه به اين دليل صورت مي گرفت كـه فضـايي بـراي مبـارزه     گرايش به مبارز. 1
  .سياسي پيش روي جوانان نبود 

وعده هاي سياسي نيم بندي كه هر از گاهي توسط رژيم به ميان مي آمد ، اميـدي را  . 2
  .براي تحول و تغيير سياسي بر نمي انگيخت 

وجود سازمان ها و گـروه  در ايران دوران مشروطه ، توسعه يافتگي سياسي به معناي . 3
هاي مخالف نبود بلكه به معناي ايجاد سازمان و گروه هاي موافق و همراه تلقـي مـي شـد    

  ) .13:1388شيرودي ،  (
پيدايي انقلاب اسلامي با فقدان توسعه سياسي در دوره مشروطه ارتباط نزديكي دارد از 

وشش شد به توسعه سياسي اين رو پس از پيروزي انقلاب و در دهه اول انقلاب اسلامي ك
  . و توزيع قدرت در ابعاد مختلف پرداخته شود 

  
  اول انقلاب اسلامي دهة 2.12

  هاي حزبي تگسترش فعالي 1.2.12
در دوره پس از انقلاب اسلامي ، احزاب و گروه هاي مختلف سياسي سربرآوردند كـه هـر   

هاي سياسـي از يـك    پيدايي روز افزون اين گروه. يك مبين گرايش سياسي خاصي بودند 
سو به منزله جبران محروميت آن دسته از فعاليت هاي سياسي بود كه در دوران مشروطه و 
به ويژه در دوره پهلوي امكان پذير نبود و از سـوي ديگـر ، معلـول مجـاز انگاشـته شـدن       
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فعاليت هاي حزبي در قانون اساسي و انتظـاري كـه انقـلاب و پيـروزي آن در گروههـاي      
واقعيت اين است كه برخي از اين گروه ها و دسـته هـا   . ماعي پديد آورده بوداجت- سياسي

قواعد دموكراتيك فعاليت هاي سياسي را كه در همه كشـورهاي برخـوردار از دموكراسـي    
بديهي است كـه بسـته   . جريان دارد ، نپذيرفتند،و بزعم رژيم نوپا، با آن به ضديت پرداختند

ل رويداد ها و جريانهايي اسـت كـه تحليـل علمـي و     شدن فضاي سياسي متعاقب آن معلو
  .بيطرفانه آن مجالي جداگانه مي طلبد

رويارويي احزاب مخالف و ضد رژيم، بويژه آن دسته از احزابي كه راهبـرد رويـارويي   
با . مسلحانه را بر گزيدند و مقابله حكومت نو تاسيس با آنها طبعا فضايي پر تنش ايجاد كرد

مندرج  –سي نمي توانست نسبت به آزاديهاي سياسي و مشاركت مردم وجود اين نظام سيا
به هر حال ، دور تازه اي از فعاليت هاي واقعـي و آزاد  . بي تفاوت باشد –در قانون اساسي 

البته اين فعاليت هـا  . پس از مشروطه در ايران شكل گرفت كه در تاريخ ايران همتا نداشت 
در دوره هاي مختلف فراز و فرود هايي داشته است ، ولي بـدترين شـرايط فعاليـت هـاي     

آمد ، بهتـرين وضـعيت را در همـه دوران قبـل و     حزبي كه به اقتضاي طبيعت جنگ پيش 
  ). 285:1385شهرام نيا ،  (مشروطه نشان مي داد 

  ها آزادي مطبوعات و رسانه 2.2.12
از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي ، آزادي بـه مفهـوم كلـي و آزادي بـه معنـا ي آزادي      

عملياتي كردن آن به در دهه اول انقلاب ، انقلاب همه توان خود را براي . مطبوعات است 
البته در ايران دهه اول انقلاب شرايط جنگي برخي محدوديت ها را براي فعاليت .كار گرفت

مطبوعـات و رسـانه هـاي    رسانه ها ومطبوعات رقم زد و از نهادينه شدن حقوق و تكاليف 
اجتمـاعي  - گروهي جلوگيري كرد، اما مطبوعات اعم از روزنامه ها و نشـريه هـاي سياسـي   

  .ج، با شناخت موقعيت و شرايط جايگاه اصلي خود را پيدا كردبتدري
بي شك علل استراتژيك گسترش آزادانه مطبوعـات بـه ظرفيـت هـاي قـانون اساسـي       

  :  برخي از اين ظرفيت ها در اصول زير مشهود است. مربوط بود 
بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسـلامي در خـدمت   ... وسايل ازتباط جمعي . 1

اعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهـره  اش
قـانون اساسـي ،   (جويد و از ترويج ويژگي هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيـز شـود   

  ) .مقدمه:  1368



 115   و ديگران اميد غفاري

كرامت و ارزش والاي انسـان و  : ... جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به . 2
  ) .6، بند  2اصل :  1368قانون اساسي ، (توأم با مسئوليت او در برابر خدا آزادي 
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ، مگـر مخـل مبـاني اسـلام يـا حقـوق       .  3

  ) .23اصل :  1368قانون اساسي ، (عمومي باشد 

  )مشاركت سياسي فعالانه(افزايش مشاركت سياسي  3.2.12
از اين رو پـس از پيـروزي هـم    . مشاركت گسترده مردمي پديد آمد انقلاب اسلامي در پي 

نمي توانست بدون اتكا به مشاركت هاي مردمي به ويژه در عرصه سياسي به حيـات خـود   
بنابراين دهه اول انقلاب در سراسر ايران شاهد حضور مستمر مـردم در عرصـه   . ادامه دهد 

 از. ، انتخابات رياست جمهـوري اسـت    از جمله اين انتخابات. هايي چون انتخابات است 
 دور در جمهـوري  رياسـت  بـه  روحاني حسن انتخاب تا صدر بني جمهوري رياست دوره
 وجـود  قبـول  قابـل  سـطحي  در انتخابات، در مردم مشاركت همواره ، 1396 انتخابات دوم

 ايـن . اسـت  داشـته  فزوني صد در 60 از هماره مشاركت ميزان كه اي گونه به است، داشته
 در مشـاركت  ميـزان  و بـوده  صـادق  نيز اسلامي شوراي مجلس انتخابات مورد در موضوع
  ) .523: 1385شهرام نيا، (  .است نبوده صد در 50 از كمتر هيچگاه مجلس انتخابات

بر اين اساس مي توان اذعان كرد كه دوره مشروطه تمركزگرايي به نحو قابـل ملاحظـه   
سياسي همراه بوده است ، اما با پيروزي انقلاب اسلامي اي با تمركز قدرت و فقدان توسعه 

و در دهه اول انقلاب ، شاخصه هاي تكثر قدرت سياسـي همـراه بـا افـزايش عناصـري از      
البته بايد پذيرفت كه جنگ تحميلي و برخـي رويـداد هـاي    . توسعه سياسي مشهود گرديد 

ودي با مشكل مواجـه كـرد ،   داخلي نا مساعد،فرايند تمركززدايي و توسعه سياسي را تا حد
  .اما با پايان جنگ، در دهه هاي بعد تمركززدايي و توسعه سياسي رشد بيشتري پيدا كرد 

  
  گيري نتيجه .13

تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد همان گونه كه تمركززدايي و توزيـع قـدرت بـه توسـعه     
ع قـدرت يـاري مـي    سياسي مي انجامد ، توسعه يافتگي سياسي هم به تمركززدايي و توزي

يعني در توسعه يافتگي سياسي اولويت با تمركززدايي اسـت كـه بيشـتر بـه سـاخت      . دهد 
قدرت سياسي مرتبط مي گردد به اين معنا كه نخست بايد تمركززدايي در سـاخت قـدرت   

هر چه به ميزان استبداد و تمركز قدرت . صورت بگيرد تا توسعه يافتگي سياسي روي دهد 
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ميزان توسعه سياسي كاسته مي گردد و از سوي ديگـر مشـاركت سياسـي و     افزوده شود از
خابـات ، احـزاب و مطبوعـات جلـوه     سياسي شدن مردم كه در قالب نهادهايي همچون انت

كند ، از جمله مؤلفه هاي مهمي تلقي مي گردد كه مي تواند اين استبداد را با محدوديت  مي
معاصر ، روندي هموار و رو بـه رشـد نداشـته ،    توسعه سياسي در ايران . هايي مواجه سازد

بلكه با فراز و فرود و رفت و برگشت همراه بوده است و اين قبض و بسط توسعه سياسي 
، به سبب وجود موانع و چالش هايي بوده كه در اين مدت نسبتاً طولاني ، در برابر پويش و 

  بالندگي آن وجود داشته است
ي قدرت به ظاهر مشروطه ولي در واقع اسـتبدادي و  پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگون

مطلقه پهلوي دوم در ايران گام اول در فرآيند توسعه سياسي جمهـوري اسـلامي ايـران در    
يكي از مهمتـرين شـاخص هـاي  توسـعه     . دهه اول انقلاب اسلامي ايران به شمار مي آيد 

ردم سـالاري دينـي   سياسي و نظام سياسي پس از انقلاب اسلامي ، مشاركت سياسـي و م ـ 
توسـعه سياسـي در   . است كه در دهه اول انقلاب اسلامي بـه طـور نسـبي شـكل گرفـت      

جمهوري اسلامي ايران بر مفهوم مردم سالاري ديني  بنا شده است و داراي شاخص هـايي  
با توجه به يافته هاي . است... چون انتخابات ، تحزب ، آزادي ، اجماع و گردش نخبگان و 

نوعي همزماني ميان تمركزگرايي و توسعه نيافتگي سياسي و توزيع قـدرت و   - 1اين مقاله 
در  - 2. توسعه يافتگي سياسي در دوران مشروطه و دهه اول انقـلاب اسـلامي وجـود دارد   

دوران مشروطه تمركززدايي و توسعه يافتگي سياسي بـرعكس دهـه اول انقـلاب اسـلامي     
. ساخت قدرت استبدادي دوران مشروطه داشـت كوتاه و زود گذر بود كه اين امر ريشه در 

بـرعكس دهـه اول    - در دوران مشروطه بسياري از مولفه هاي توسعه يافتگي سياسـي   - 3
بنـابراين نظـام متمركـز سياسـي     . غيربومي و بيگانه با فرهنگ سياسي بود - انقلاب اسلامي 

داخلي و خارجي دوران مشروطه به دليل رشوه خواري و فساد ماموران دولتي، توطئه هاي 
و از همه مهم تر، ساخت استبدادي، داراي ويژگي هايي بود كه توسعه سياسي را با مشـكل  
مواجه مي كرد و تمامي قـوا و واحـدهاي تابعـه ايـالتي و ولايتـي از دسـتورات حكومـت        

انقلاب اسلامي، توزيع قدرت مركزي، به سر كردگي شاه، پيروي مي كردند، اما در دهه اول 
هاي مختلف سياسي و اقتصادي، تفكيك گرايي در قواي سـه گانـه و برگـذاري    در عرصه 

  .انتخابات مجلس شوراي اسلامي به توسعه سياسي نسبي انجاميد
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